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بنیادیــن  � تحــول  ســند  نوشــتن  ماجــراي   
آموزش وپرورش از کجا شروع شد؟

من هم خودم در ســند مشــارکت داشــته ام و هم به 
نحوي منتقد سند هستم. من در پژوهشگاه تعلیم و تربیت 
بودم و آقاي عبدالحســن نفیســي که کتاب روش شناسي 
تدوین سند را نوشته اند، به من گفتند علاقه مند هستید در 
نوشــتن سند (که آن زمان ســند ملي بود و با سند تحول 
تفاوت ماهوي دارد) همکاري کنید. قرار بود بر مبناي سند 
چشم انداز ۲۰ســاله که مجمع تشخیص مصلحت آن را 
تنظیــم کرده بود، ما هم به اعتبار آن و به عنوان بخشــي 
از کشــور سند چشم انداز براي آموزش وپرورش بنویسیم و 
ایــن دو با هم یک ارتباط ارگانیــک دارند. انتقاداتي که به 
آن ســند چشم انداز وارد است، به این سند هم وارد است. 
اینکه آن ســند اجرا شــده یا نه و تا چه اندازه اجرا شــده 
و هشت ســال دیگر سند چشم انداز فرصت دارد به نتایج 
نهایي برسد. تدوین کنندگان این دو سند بر این هدف تأکید 
داشتند که ما در پایان ۱۴۰۴ به نتایجي برسیم و الان که در 
این وضعیت هســتیم، از نظر کیفیت آموزش رتبه ۱۰۳ را 
داریم البته منبع معتبر آن را ندارم ولي به هرحال این عدد 
هرچه باشــد ما تا اول بودن فاصله زیادي داریم. بنابراین 
این ســند آغاز و ضرورت و اهدافش این بود که همگام با 

سند چشم انداز جلو برود.
 تفاوت ســند ملي که شما و دوســتانتان در حوزه  �

آموزش وپرورش شروع به نوشــتن آن کردید، با سند 
تحول کنوني چیست؟

این دو ســند خیلي با هم متفاوت اســت. ســند ملي 
آنچنــان که از اســمش پیداســت، قــرار بود کل کشــور 
در آن شــرکت کننــد و از این بــاب ملي بــود و نه اینکه 
آموزش وپــرورش ملي داشــته باشــیم. آموزش وپرورش 
ملي یعني تمــام نهادهاي ذي ربــط و ذي صلاح باید در 
ایــن نحله جدید فکري شــرکت کنند و به ایــن دلیل بود 
کــه براي اولین بار در تاریخ برنامه نویســي کشــور ما یک 
کمیته دیگر تشــکیل شــد با نام کمیتــه عوامل محیطي 
مؤثــر در آموزش وپــرورش و مــن عوامــل فرهنگــي و 
تاریخي را نوشــتم. اولین بار سندنویســان گفتند مســائل 
ما فقط آموزش وپرورش نیســت بلکه مســائل ما فراتر از 
آموزش وپرورش است. درواقع آموزش وپرورش با اجتماع 
مشــکل دارد، با اقتصاد مشــکل دارد و اگر نگاه اقتصادي 
آموزش وپرورش حل نشود، این نهاد مشکلات خودش را 
خواهد داشــت و این براي ایران جدید بود. همه اینها در 
ســند ملي لحاظ شد. سال ۸۸ و بعد از اینکه پیش نویس 
ســند نوشته شــد، دو سال طول کشــید تا این سند تبدیل 
به ســند تحول شود. ســال ۱۳۹۰ آقاي حاجي بابایي سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش را در حالي معرفي کرد که 
پیش نویســي که براي سند تحول نوشته شد و آنچه براي 
ســند ملي نوشته شــده بود، زمین تا آسمان با هم تفاوت 
داشــت. اینجا تصور این بود که به بحث هاي فرابخشــي 
برســند؛ یعنــي آنچه بــر آموزش وپرورش اثــر مي گذارد 
مــورد توجه قــرار گیرد اما در ســند تحول فقط بخشــي

 نگاه شده است.
 آقاي حاجی بابایي معتقد است سند ملي را بررسي  �

کرده  انــد و از آن ســند تحول بیرون آمــد. غیر از این 
است؟

ظاهرا در حرف، ســند تحول از ســند ملي درآمده اما 
آقاي حاج بابایي این ســند را مصادره بــه مطلوب کردند 
یعني آنچه مي خواستند، از آن درآوردند. اینکه مدتي قبل 
هــم در مناظره اي در تلویزیون کارشناســان معتقد بودند 
ســند تحول ایدئولوژیک یا حاکمیتي است، دقیقا ناظر بر 
این تصور بود که این را ایدئولوژیک کرده اند. ســند تحول 
فقط ۳۰ درصد از ســند ملي است و اتفاقا آن ۷۰درصدي 
کــه در نظــر نگرفته  اند مهم اســت. مجري ســند ملي 
آموزش وپرورش آقاي مهرمحمدي اســت. ایشــان وقتي 
سند ملي به سند تحول تبدیل شد، از بزر گ ترین منتقدانش 
بودند. بزر گ ترین مشــکل ما در آموزش وپرورش روزمرگي 
و ســلیقه اي عمل کردن و مقطعي بودن است. هرکسي بر 
اســاس بینش خودش تغییري را ایجاد کرده است. سند 
ملي مي خواســت به تشتت آرا و چندپارگي ها پاسخ دهد 
و به نوعي فصل الخطاب باشــد تا هرکسي هرکاري دلش 
خواســت انجام ندهد ولي در اواســط آماده شــدن سند، 

وزیــر تغییر کرد و ســند هم تغییر کــرد و دقیقا در همین 
جا دلیل تناقض ســند مشخص مي شــود. روح سند ملي 
پژوهش مدار بود. یعني بر مبناي فکر یک شــخص پیش 
نمي رفت و یافته به من مي گفت چه کنم. در سند ملي این 
دید وجود داشــت که این سند اول و آخر نیست. فرایندي، 
به این ســند نگاه شده است. سندي اســت که آغاز شده 
و چشــم اندازمان این اســت که به یک تحول اجتماعي و 
آموزشي برســیم، اما در این راه پیوسته ما باید برگردیم و 
خودمان را اصلاح کنیم. اما آقاي حاجي بابایي در منظریه 
در جلســه اي که عده اي از سندنویسان بودند و عده اي که 
در تغییردادن ســند به این گروه پیوســته بودند، محتواي 
صحبت شــان این بود کــه این ســند فصل الخطاب همه 
کارهاســت و دیگر کسي حرفي نزند و برویم اجرا کنیم. با 
واژه هایي که به کار بردند، یک روح قدســي به سند تحول 
دادنــد و با مقدمه اي که اولش نوشــتند این ســند را یک 
چیز مقدس معرفي کردند. به نظر من این اشــتباه اســت 
زیرا هیچ نوشــته انساني مقدس نیســت و قداست براي 
خداوند است و آنچه انسان ساخته قدسي نبوده و نیست. 
با واژه هاي غیرقابل ســنجش چگونه بگوییم این با معیار 
اســلامي قابل سنجش اســت. ما هزاران برداشت داریم. 
نه اکنــون از قدیم الایام همین بوده بــراي مثال اگر تفکر 
اسلامي را در سه قرن اول بررسي کنیم، مي بینیم یک تفکر 
معتزله بــود و یک تفکر اشــعري. معتزله ها، عقل گرایان 
خردورز  و معتقد بودند دین یک امر عقلي اســت و شما 
باید اســتدلال و چون وچرا بکنید و عقل را به کار ببرید. اگر 
عقل پذیرفت، بپذیرید در مقابل اشعری مذهبان مي گفتند 
قــرآن در درجــه اول در آن بحثي نیســت و بحث دیني 
غیرقابل جدل و بحث است و مخالف معتزله بودند. امروز 
هم ما از این افراد داریم. بنابراین ما از اول فرهنگ اسلامي 
بــه بعدمان افکار حداقل دو گونه عقل گرا و ثبات گرا بوده 
و چیز جدیدي نیســت و الان هم همین است. کساني که 
سند ملي را نوشته  اند عقل گراها هستند و تحول گرایان که 
سند تحول را نوشــته اند، ثبات گراها هستند. در واقع الان 
که به محتوا رســیدیم، غیرقابل سنجش است و کلي گویي 
دارد. این سند با این شعار به خانواده ها و دانش آموزان و 
آموزش وپرورش کشــور همچنان که پاسخي نداده است 

بازهم نمي دهد.
 هدف سند ملي که بر مبناي سند چشم انداز نوشته  �

شد، چه بود؟
اول، جلوگیــري از مــوازي کاري. هــر وزیــر و دولتي 
مي آمد براي خــودش یک طرح نظــام آموزش وپرورش 
مــي آورد. از ۱۳۵۸ به بعد ما انواع تغییــرات را در نظام 
آموزش وپــرورش داریم. طــرح کارودانــش، طرح نظام 
متوســطه و... . دوم، جلوگیــري از برخــورد ســلیقه اي 
مدیــران. درواقع هر مدیر و دولتــي خاص جناح خودش 
یا ویژگي هاي شــخصیتي خودش تصمیم بگیرد. ســوم، 
پاســخ گویي به نیاز هاي ملي و جهانــي. وقتي ادعا داریم 
مي خواهیم با جهان همراه شویم، باید دید جهاني داشته 
باشــیم نمي شــود که جهان راه خودش را بــرود و ما در 
ســنت زندگي کنیم و بگوییم با مدرنیته همراه هســتیم؛ 
درواقع پاسخ گویي به بخش آموزشي چشم انداز ۲۰ساله. 
چشــم انداز به بخش هاي مختلف نــگاه کرده بود و خب 
یک نگاهش هم به آموزش وپرورش بود که باید مســیري 
را طــي کند که ما را در ۱۴۰۴ به مقام اول برســاند. وقتي 
مي گوییم پایه توســعه، آموزش وپرورش است باید نقش 
اصلي هم همین بخش باشــد. چهارم، تحول بنیادین در 
آموزش وپرورش ایجاد شــود. باید تحول  و بنیادي را هم 
معني کنیم. در سند هم گفته شده یعني تغییر اساسي. از 
رهبري تا یک دانشجوي معمولي کارشناسي همه مطرح 
کرده  اند کــه آموزش وپرورش ما از انقلاب به بعد متحول 
نشــده اســت. همه اقرار کرده  اند نظام آموزش وپرورش 
ما نظام کهنه اي اســت. پنجم، همگام شــدن با تغییرات 
اجتماعــي. درواقــع ســندي آمــاده شــود کــه هم به 
خواسته هاي قومي و ملي و داخلي و هم به دستاوردهاي 

جهاني پاســخ دهد. امروز جهان نگاه دیگري به آموزش 
دارد. اکنون یونسکو تعریف دیگري از سواد دارد و معتقد 
اســت بچه هــاي درس خوان موفــق نمي شــوند، بلکه 
بچه هاي اجتماعي موفق مي شــوند. در این ســند خیلي 
ایــن ابعاد دیده نمي شــود؛ اینکــه بچه با خانــواده وارد 
اجتماع و کارآفرین شــود و البته کتاب کارآفریني هســت، 
اما حال وهواي کلي آن نیســت. ششم، بومي سازي تحول 
و بیگانه گریزي. به مسائل ملي مذهبي توجه داشته یعني 
تلاش مي شده با وضع اجتماعي خودمان هماهنگ باشد. 
درواقــع علاوه بر اینکه پیشــرفت هاي جهانــي را در نظر 
مي گیریم، خودمان هم از داشــته هایمان اســتفاده کنیم 
و این در ســند ملي در نظر گرفته شــده بــود. براي مثال، 
آزادي معلم، آزادي مدرسه و خانواده اما در اینجا این طور 
نیســت، بلکــه معلم کارگــزار و دولت همه کاره اســت. 
آقاي حاجي بابایــي حتي در انتخابات اخیــر هم که فکر 

مي کردند وزیر مي شــوند، گفتند ما 
دولتي خواهیم  را  آموزش وپرورش 
کرد. درواقع منظورشــان این است 
که همــه افســار آموزش وپرورش 
ایــن و  باشــد  دولــت  در دســت 

 یعني ایدئولوژیک.
 روشي که براي اجرائي کردن  �

سند ملي در نظر گرفته شده بود، 
چگونه بود؟

متدولوژي که  براي این اهداف 
پژوهش محوري  از  بود  بود، عبارت 
و خــرد جمعــي و کار جمعي. به 
همین دلیل گستره وسیعي از آدم ها 

براي نوشتن ســند ملي دور هم جمع شدند و حدود ۵۰۰ 
نفر از افراد در چندین کمیته تقسیم شده بودند و هرکدام 
کارهایي را انجــام مي دادند. پروپــوزال تهیه و چارچوب 
نوشته مي شــد و بعد در کمیته ها مورد نقد و بررسي قرار 
مي گرفت و بالاخــره طرح تحقیق آماده مي شــد که این 
طرح تحقیق یکي، دو ســال طول کشید و کل سند حدود 
شــش سال طول کشید که چهار ســال مربوط به تحقیق 
و آماده کــردن پیش نویس ســند ملي بود و دو ســال هم 
تغییري بود که در زمان آقاي حاجي بابایي انجام شــد که 
البته ادیت کردن و قیچي کردن طرح اصلي بود. متدولوژي 

قابل توجه اســت. عده زیادي در آن شــرکت داشــتند و 
خرد جمعي در آن بوده و تــلاش بر این بود که از آخرین 
اطلاعات ملي و جهاني اســتفاده و مســائل فراملي دیده 
شــود. این گروه ها از برجســته ترین پژوهشــگرهاي ایران 
بودند. اما باید بگویم از روز اول این ســند منتقد داشــت. 
اصلا بدنه آموزش وپرورش ســند ملي را از روز اول قبول 

نکرد.
 چرا سند را قبول نداشــتند؟ مگر کساني که سند را  �

مي نوشتند، از بدنه آموزش وپرورش نبودند؟
خیر. فقط از بدنه آموزش وپرورش نبودند و دانشگاهیان 
هم بودند. این سند یک مدیر طرح داشت که آقاي نویداد 
بودند و مجري داشــت که آقاي مهرمحمدي بودند. اول 
گروهي تشــکیل دادند و از متفکران جامعه دعوت کردند 
که اکثرا از دانشــگاهیان بودند. آموزش وپرورش هم بود 
ولي بخش دانشــگاهي آن بیشــتر بود. بعــد براي اینکه 
مطالــب در یک اتاق بســته شــکل 
نگیرد، یک کمیته استاني تشکیل شد 
و مطالب به اســتان ها ارسال مي شد 
تا نظرشــان را بدهنــد. جمع بزرگي 
بود. الان که نقد هست آن زمان هم 
نقد وجــود داشــت و هیچ وقت این 
سند ملي روزگار خوشي نداشت. در 
ســالن خوارزمي و در جلســه اي که 
داشتند،  دست اندرکاران سند حضور 
جناب فاني به عنوان یک دانشگاهي 
مخالفــت خودشــان را با این ســند 
اعــلام کردند و گفتند این ســند صد 
ســال دیگر هم اجرائي نمي شود اما 
وقتي وزیر شــدند، گفتند من با این سند وزارتخانه را اداره 

خواهم کرد!
� خودشــان در نوشــتن ســند ملي یا تحول حضور 

داشتند؟
خیر. در ســند ملي که نبودند و در سند تحول هم کلا 
کار دست گروه حاجي بابایي افتاد و این طرفي ها را کلا کنار 
گذاشتند و یک تشکر خشک و خالي هم از ایشان نکردند. 
درواقع برخورد سیاسي بود. این یک حرکت سیاسي است 
زیــرا وقتي دولت اصلاحات بود، ایــن افراد بودند و وقتي 
دولت احمدي نژاد آمد، گروه دیگري آمدند و سند این شد. 

این دو دید الان مقابل هم اند اما منتقداني هســتند که به 
هر دو گروه انتقاد دارند.

 مهم ترین نکات مثبت سند ملي که در حال نوشتن  �
بود، چه بود؟

بــه نظر من ســند ملــي عــلاوه بــر متدولوژیکي که 
داشــت نکات مثبت خوب زیاد داشــت که مي شــود به 
آن پرداخت. آقاي نفیســي خودشــان مي گوینــد که این 
ســند داراي ابتکارات روش شناســي اســت که صحبت 
کردیــم. حیــن تحقیق ارزیابــي و اعتباریابي مي شــد که 
یــک اعتباریابــي فرایندي بود. درواقــع همین جور هرچه 
محققان مي نوشتند، نمي پذیرفتند. مسئله دیگر امتیازات 
نیروي انساني اســت. حدود ۵۰۰ نفر از برجستگان کشور 
در این طرح شــرکت کردند. مســئله دیگر شیوه مدیریتي 
اســت که کاملا مشــارکتي بود و اصلا هرمي نبود. در این 
حرکت مدیریتــي لازم بود که این ســند در ارتباط با بدنه 
آموزش وپرورش پیش رود و مدیران آنها نیز هم آواز شوند 
که نشــد و این نکته منفي سند اســت. درواقع بسیاري از 
مدیــران داخلي نه متوجه نوشــتن چنین ســندي بودند 
و نــه بازي داده مي شــدند. نکته مثبت دیگــر این بود که 
طرحي به ایــن بزرگي در ایران نداشــتیم. البته این طرح 
نتوانست دست اندرکاران دولتي بدنه را با خود پیوند بزند 
و این نکتــه منفي بود. نکات منفي هم داشــت اما خود 
نویســندگان از جمله جناب نفیسي نقدگونه اي نوشتند و 
در موردش صحبت کردند و این از نکات مثبت ســند ملي 
اســت که خود تدوین کننده نقد کرده است. نگاهي که در 
آموزش وپرورش بود، به نقل از آقاي نفیسي مي گویم، نگاه 
ساده اندیشانه و خوش بینانه اي بوده است. دست اندرکاران 
آموزش وپــرورش، شــامل مدیــران و برنامه ریــزان نگاه 
خوش بینانــه اي دارند. فکر مي کنند بچه مثل موم اســت 
و هرطور خواســتي مي تواني انعطافش بدهي! اما چنین 
نیســت. انتظار ســطح بالایي از آموزش وپرورش دارند و 
این افراد فکــر مي کنند همه چیز ایــن مملکت را وزارت 
آموزش وپرورش باید درست کند. آن هم آموزش وپرورشي 
که ۹۸ درصد بودجه اش هزینه حقوق معلمان مي شــود 
کــه همگان گلایــه دارند و زیر خــط فقرند.  ایــن موانع 
اجرائي شدن ســند است. اینجا مشــکل آموزش وپرورش 
رســمي و غیررسمي داریم و سند این را قاطي کرده است. 
ســند گفته براي پاســخ گویي به نیاز مردم درحالي که نیاز 
مردم این نیســت. آنچه از تلویزیون بیرون مي آید، رسمي 
است. خانواده ها تقاضاي اجتماعي شان چیز دیگري است. 
نمي خواهد دانش آموز را به بهشت ببریم، به دانش آموز، 
معلــم خــوب بدهیــم، کیفیت درســي خــوب بدهیم، 
مهارت اجتماعي و مهــارت زندگي کردن آموزش بدهیم. 
متأســفانه محتواي ســند آن قدر کلي اســت که هرکسي 
مي تواند چیــزي از آن بچیند درحالي کــه موارد متناقض

 در سند تحول وجود دارد.
 این سند مي گوید ۱۴ سال گذشته، چرا هنوز در اجرا  �

مشکل داریم؟
چون براي آن اســتلزامات در نظر گرفته نشده و فقط 

حرف زده شده است.
 در سند ملي این استلزامات نوشته شده بود؟ �

در آن ســند گفته بــود باید فراهم شــود و همه چیز 
فراملي در نظر گرفته شــده بود. یعني مجلس باید ورود 
مي کرد و پــول در اختیار آموزش وپرورش مي گذاشــت و 
باید نهادهاي دیگر وارد مي شدند که این اتفاق دیده نشد. 
در واقع مشکلات آموزش وپرورش مشکل خودش نیست 
بلکه باید دید در بیرون چه اتفاقي مي افتد. وزارت کشــور 
چه مي کنــد. نیروي انتظامي چه مي کند. وزارت اقتصاد و 
بهداشــت و کشاورزي براي آموزش وپرورش چه مي کنند. 
در طول چهار ســال تدوین ســند ملي چهــار وزیر تغییر 
کرده و دو سرپرســت. این یعني تشــتت. هرکدام آمده  اند 
و رفته  اند، چیزي گفته  اند و ســند براي ایــن آمده بود که 
وقتي این افراد تغییر مي کنند، ســند تغییر نکند ولي دقیقا 
برعکس این اتفاق افتاد. به محض اینکه آقاي حاج بابایي 

آمد، دو سال زمان گذاشــت تا سند ملي را به سند تحول 
تبدیل کند و بخش عمده سند ملي را حذف کرد. تا زماني 
که این مشــکلات مثل تغییرات مدیریتي و نگاه سیاســي، 
نــگاه ایدئولوژیک و جناحــي دیدن مســائل تغییر نکند، 
هیچ طرحي عملي نمي شــود. تفاوت نگاه صاحب نظران 
به آموزش وپرورش بحث برانگیز اســت. باب گفت وگو در 
جامعه باز نشــده است. همه گروه ها باید بدون وابستگي 
نظر خودشان را بگویند. با بخش نامه نمي شود سند را القا 
کرد و بدنه آموزش وپرورش هنوز نمي داند ســند چیست. 
خانواده ها عموما همان نگاه رسمي را ندارند. خانواده ها 
را محکوم مي کنیم که کنکورگرا شــده  اند اما چه کســي 
کنکور را گذاشته است! شب خوابیدند و صبح بیدار شدند، 
نظام آموزشــي را تغییر دادند. فــردا هرکس دیگري بیاید 
همین کار را مي کند. مدیریت ما هنوز عشیره اي و طایفه اي 
اســت. یک گروه براي گــروه خودش تصمیــم مي گیرد. 

نگاه ها ملي و مدني نیست.
 بسیاري از کارشناسان معتقدند سند تحول بنیادین،  �

آرمان خواهانه است. نظر شما چیست؟
وقتي سند ملي آماده شــد، دولت نهم روي کار آمده 
بــود و در آن زمــان جنــاب حاجي بابایي ســند را تحویل 
گرفــت و معتقد بــود باید به این ســند فلســفه اضافه 
شــود. هدف این بود که ایدئولوژي خودشــان را در سند 
القا کنند. فلســفه را وارد ســند کردند و همین باعث شد 
ایدئولوژیک شــود و بعد دولتي شد. در واقع وقتي فلسفه 
گذاشته شــد، دائم در هر سطر مي گوید با توجه به معیار 
اســلامي. درحالي که سند اسلامي است، چون افرادي که 
نویسنده سند هستند مسلمان اند و غیر مسلمان ها که این 
سند را ننوشــته اند! پس نگاه اسلامي در سند ملي حاکم 
بود. از ایرادات ســند تحول این است که ابتدا باید فلسفه 
مي گفتند و سپس مبناي آن فلسفه زیرمجموعه را تحقیق 
مي کردند ولي این گونه نشــد. ابتدا زیرمجموعه را نوشتند 
و ســپس فلسفه را گذاشــتند و بعد گفتند چگونه اینها را 
به هم بچســبانند؟ پس یک گروه تلفیق تشــکیل دادند و 
به هم چســباندند و به همین دلیل با هم نمي خواند. در 
قســمت مباني نظري آمده آزاد اندیشي، نقادي. خب این 
با کدام معیار باید ســنجیده شود. در واقع زیرمجموعه با 
مجموعــه بالا به صورت ارگانیک ارتبــاط ندارد. در مباني 
نظــري آمده انتظار مي رود تربیت یافتــگان نظامي تربیت 
رســمي و عمومي (این عمومي چرا کنار رســمي آمده!) 
داراي شایستگي هایي باشند که یکي از این موارد این است 
کــه مي گوید انتخابگر و بعد مي گوید ملتزم، خب دیگر در 

التزام انتخابي در کار نیست بلکه تعبد است.
 چه باید کرد؟ �

باید نگاهمان به ســند تغییر کند. درواقع این ســند را 
فصل الخطاب همه چیز آموزش وپرورش ندانیم. این سند 
را حلال تمام مشــکلات آموزش وپرورش در امروز و فردا 
ندانیم. تلاش کنیم با ورود منتقدانه آنها را عملیاتي کنیم. 
در واقع از کلمه قابل تحقق که در ســند گفته، اســتفاده 
کنیم؛ هرچه را در ســند قابلیت تحقق دارد، اجرائي کنیم؛ 
همین اسلامي هم مي شود. وقتي عقل مي گوید این روش 
خوب اســت؛ خب همین را بگیریم و کاربردي کنیم؛ چون 
همین را اســلام ما مي گوید. در سند تحول «حیات طیبه» 
مي گویند یعني بهترین و پاک ترین چیزها در آن است خب 
بگردیم ببینیم در دنیا بهترینش چیســت. همین ها را اجرا 
کنیم. دوم، دولت ها باید این عقلانیت را الان پیدا کنند که 
مدیرانشــان دائم همه چیز را تغییر ندهند. ســوم، نیاز به 
مشارکت مردمي وسیع اســت. باید معلم و خانواده وارد 
بحث آموزش وپرورش شود. چهارم، سعي کنیم مسائل را 
کلي و وسیع و بحث برانگیز نبینیم و بیشتر به دغدغه هاي 
ملمــوس فکر کنیم. در نهایت اینکــه تلاش کنیم دیگر از 
این جور ســندها ننویســیم چون جامعه ما نمي پذیرد. نه 
ما بلد هستیم بنویســیم و اینکه وقتي همه چیز نوشته و 
تمام شد، کسي نمي پذیرد. پیشــنهاد من این است؛ اسناد 
ســند ملي که از آغاز نوشته شــده تا الان در اختیار مردم 
گذاشــته شود و باب نقد را باز بگذارد. باید درباره این سند 
نقد و گفت وگو شود. قرار بود کل سند بعد از نوشتن ابتدا 
اعتباریابي شود و بعد به اجرا برسد که اصلا چنین اتفاقي 
نیفتاد. درواقع فرایند تدوین و طرح ســند آن گونه که باید 

پیش مي رفت، جلو نرفت. 

روایت یکي از نویسندگان سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

سند اجرائي نمي شود، سندنویسي را کنار بگذاریم

کساني که 
سند ملي را نوشته  اند 

عقل گراها هستند و تحول گرایان که 
سند تحول را نوشته اند، ثبات گراها 
هستند. در واقع الان که به محتوا 
رسیدیم، غیرقابل سنجش است 
و کلي گویي دارد. این سند با این 

شعار به خانواده ها و دانش آموزان 
و آموزش وپرورش کشور همچنان که 

پاسخي نداده است
 بازهم نمي دهد

آهــک - کمربند فرضی زمین ۹ - دچار - بتون مســلح - 
همیشــگی ۱۰ - بالای زمین - ماری بسیار سمی - خزنده 
گزنده - صدای پاره شــدن کاغذ ۱۱ - خویشاوندی - آسان 
- قصــر ۱۲ - درازگــوش – جلادهنــده کفــش - تعلیم 

۱۳ - پرهــای انتهایی بدن پرنــدگان - در توضیح کلام به 
کار می رود - وسیله ۱۴ – رشــته کوهی که آسیا را از اروپا 
جدا می کند - شــماره - زبان عربی ۱۵ - شهرســتانی در 

هرمزگان - قابل سکونت.
افقي :

  ۱ - خواهــر بزرگــوار امــام رضــا(ع) که ســالروز 
ولادتــش روز دختران اســت- رســوم ۲ - مــادر عرب 
- رفــت و آمد – پرنــده ای اهلی با ســر و گردن برهنه
۳ - اضافــه - شــهری در شــمالی ترین نقطــه گیلان 
- رفــوزه ۴ - میزبان المپیــک۲۰۱۲ - خواروبارفروش - 
بیگانگان ۵ - گســتردگی - ســواره – علت ها ۶ - شهر 
قطــاب - بر جوانان عیب نیســت - مخلوطی از شــن 
و ماســه و ســیمان و آب ۷ - بیمــاری کم خونــی - 
ســنگ تراش - رزمگاه بوکس ۸ - ناشــنوا - درختی با 
میــوه تلــخ در دوزخ - رودی در آلمان - ماه شــاعرانه
 ۹ - فیلمی ســاخته استیون اســپیلبرگ - پایان و آخر 
- گردنــده ۱۰ - قطعی - از مقاطع مخروطی - شــعور
ارس رودخانــه  مجــردی-  غــذای   - فربــه   -  ۱۱  
 ۱۲ - روزنامه چاپ کویت - از باشگاه های معتبر فوتبال 
فرانسه - ارباب ۱۳ - شهر بارگاه حضرت معصومه(س) 
- قاضی تحقیق - نور اندک ۱۴ - از فرقه های مسیحیت 
- ممنوع نیســت - اشاره به دور ۱۵ - دارای اندازه قابل 

قبول - بازیگر مرد فیلم دشمن زن (در حال اکران).
عمودي :

 ۱ - آبســتنی - کســی کــه بــرای به دســت آوردن 
ســود، مشــکل کار مــردم را حل می کنــد ۲ - تعهد - 
گریه با ســوز و گداز - کربن خالــص ۳ – برطرف کردن 
زنــگ از فلز – عملی شــدن - دمــای غیرطبیعی بدن 
۴ - میکــروب کــزاز - برتری - بیابان گــرد ۵ - حرفش 
یکی اســت!- نارسانا - شــهری در گیلان ۶ - شمردن 
- مخفف بدتر - ناگوار - بشــقاب بــزرگ ۷ - مهریه - 
مشــقت- ســگ فضانــورد ۸ - ملاطی از خاکســتر و 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2149 سودوکو

سودوکو ساده 2149

۶۱

اعظم پویان: ســند «تحول بنیادین آموزش وپرورش» از آن دســت اســناد بالادستي اســت که با وجود مدینه 
فاضله اي که براي تعلیم و تربیت نســل آینده این ســرزمین ترســیم کرده، نتوانســته به رؤیاهایش جامه عمل 
بپوشــاند. ســال هاي زیادي از زمان نوشتن سند چشم انداز ۲۰ ســال که قرار بود زمینه توســعه ایران در ابعاد 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي را فراهم کند، مي گذرد. در بلاتکلیفي سند چشم انداز همین بس که اسناد 
دیگري که در حوزه هاي مختلف پیرو آن چشــم انداز نوشته شد، همچنان در سردرگمي چگونگي اجرا در نیمه  راه 
مانده اند. اقبال قاسمي پویا، پژوهشــگر حوزه آموزش وپرورش که در جریان نوشتن سند تحول بنیادین حضوری 

فعال داشته ، در گفت وگو با «شرق» از چرایي اجرانشدن سند «تحول بنیادین آموزش وپرورش» مي گوید.
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